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دلواپسى را ول كن؛ دلم گرفته
پوريا عالمى: همين طورى سوار آمبولانس داشتم مى رفتم  �

ــرم. سريع  ــاخت ريخت روى س كه يكهو يك پل در حال س
ــت كردم و از بين بلوك هاى  ــان آمبولانس را چپ و راس فرم
ــرم مى ريخت، ويراژ دادم و جان  ــيمانى كه داشت روى س س
ــالم به در بردم. 20متر آن طرف تر مامور به دليل ويراژ دادن  س
50 هزارتومان جريمه ام كرد. توى ذهنم به جاى پيمانكار پل 
ــتعفا دادم.  همين طورى داشتم مى رفتم كه يكهو دوروبر  اس
ميدان جمهورى به دليل تونل مترو خيابان دهان باز كرد و من 
و آمبولانس را شروع به خوردن كرد و ما داشتيم به جاى حركت 
افقى، عمودى طى مسير مى كرديم كه من پام را گذاشتم روى 
ــار دادم و آن پام را هم گذاشتم روى ترمز و  گاز و تا آخر فش
يكدفعه پام را از روى ترمز برداشتم و آمبولانس جهيد و از چاه 
بزرگ درآمد. 20 متر بالاتر مامورى به دليل بوكس بادكردن در 
خيابان و سرعت غيرمجاز 50 هزارتومان جريمه ام كرد. توى 
ذهنم به جاى مترو استعفا كردم.  همين طورى داشتم مى رفتم 
كه كارى پيش آمد و رفتم به يك كارگاه خياطى در خيابان 
ــوزى شد و ما بدو اين ور، بدو آن ور،  جمهورى و يكهو آتش س
زنگ زديم آتش نشانى و آتش نشانى آمد و نردبانش باز نشد و 
ما از پنجره آويزان شديم و «به دليل استقرار نامستحكم خود 
ــه دقيقه بيشتر تحمل كردن  لب پنجره» و «عدم توانايى در س
ــديم. سريع ما را جمع كردند و  لب پنجره» به پايين پرت ش
ــهردارى هم جاى ما درخت كاشت. 20 متر بالاتر مامورى  ش
ــدن از پنجره و  ــيله پرت ش ــك به وس ــاد ترافي ــل ايج به دلي
پرت كردن حواس رانندگان 50 هزارتومان جريمه ام كرد. توى 
ذهنم به جاى آتش نشانى استعفا دادم.  همين طورى داشتم 
ــهرك غرب دوردور كنم و آب هويج  مى رفتم و گفتم بروم ش
بخورم كه يك مرتبه خيابان ايران زمين دهان باز كرد و همه 
رفتيم تو، همه يعنى ما و اتومبيل ها و همسايگان، بعد بابك 
ــى آمد و گفتم همه را مى خرد، يعنى ما و اتومبيل ها و  زنجان
همسايگان را. داشتم مى رفتم تو و داشتم فكر مى كردم خودم 
را چند به انحرافى بفروشم كه مامور آمد و به دليل تورفتگى 
ــم به جاى انحرافى  ــه ام كرد. توى ذهن ــان جريم 50 هزارتوم
ــتعفا كردم. همين طورى داشتم مى رفتم كه يك مدرسه  اس
آتش گرفت   من به جاى وزير سابق آموزش وپرورش استعفا 
ــمال و آب و هوايى عوض  دادم.  همين طورى گفتم بروم ش
كنم كه يكهو ابتكارعمل شهردارى محل كار دستم داد و يك 
ــد و من  ديوار بتنى تلپى افتاد روى من و آمبولانس صاف ش
صاف شدم و حسابم صاف شد و از درد فرياد كشيدم. كه مامور 
آمد و به دليل آلودگى صوتى 50 هزارتومان جريمه ام كرد.  بعد 
صداى رييس جمهور از راديوى يك نيسانى كه ايستاده بود به 
ــاى صاف شدگى ما آمد كه «نبايد در زندگى خصوصى  تماش
مردم به نام دلسوزى دخالت كنيم.» كله ام را از زير ديوار بتنى 
آوردم بيرون و گفتم: جناب رييس... دلسوزى و دلواپسى را ول 
كن... دلم گرفته... من به جاى همه استعفا ميدم. فقط امضا كن 

بگذار دلم خوش شود. 

كنار گودآمبولانس

ــنده اى كه آمده است وسط، جواب سلام نمى دهد.  نويس
چپ و راست مصاحبه مى كند، سخنرانى مى كند، توى انواع 
و اقسام ميز گردها و سمينارها حضور به هم مى رساند، براى 
ــت قديميش   هيچ  غريبه ها كتاب امضا مى كند، اما به دوس
ــت قديمى را  ــى نمى دهد. اصلن مثل اين كه اين دوس جواب
ــد. دوستان جديد او همه آن  ــت و نمى شناس هرگز نديده اس
ــيفتگان و مشتاقانى هستند كه بعد از مشهور شدنش با او  ش
ــى كه براى آنها كتاب امضا  ــر و كار دارند. همان غريبه هاي س
ــت وسط، آن زمانى هم كه  مى كند. نويسنده اى كه آمده اس
ــه مى رفت، يك  ــا مى رفت... اما هر جا ك ــط نبود، همه ج وس
ــا مى كرد. هيچ كس او را  ــت و فقط تماش گوشه اى مى نشس
نمى ديد و نمى شناخت. حتا يك بار رفته است توى جلسه اى 
ــى از كتاب هاى خودش حرف مى زدند. فقط  كه درباره ى يك
ــته است و گوش داده  محض كنجكاوى. يك گوشه اى نشس
است فقط و تماشا  كرده است فقط. نويسنده اى كه آمده است 
وسط، يك زمانى همه جا مى رفت، توى هر سوراخ سُنبه اى كه 
بگويى سرك مى كشيد. هيچ كس او را نمى شناخت، هيچ كس 
نمى آمد امضا بگيرد، هيچ كس حتا نگاهى به او نمى انداخت. 
ــتند به او جايزه مى دادند، آمد روى سن. اوّلين  روزى كه داش
ــن وحشت داشت،  ــن. از روى س بارى بود كه مى آمد روى س
از تماشاچى هايى كه دست مى زدند وحشت داشت، از هيئت 

ــت  ــرى برنامه كه به او لبخند مى زدند وحش داوران و از مُج
داشت. از هيئت داوران تشكر كرد، از تماشاچى ها تشكر كرد، 
ــت چرا دارد تشكر  ــكر كرد. اما نمى دانس از مُجرى برنامه تش
مى كند. دو بيت حافظ را كه از بر كرده بود تا به اين مناسبت 
ـ با صدايى كه مى لرزيد و به زحمت  بخواند خواند، اما تپُق زد ـ
ــاچى ها  ــوى گلوش درمى آمد و به زحمت به گوش تماش از ت
ــمت و جاه آمده ايم/  ــيد. بيت: ما به اين در نه پىِ حش مى رس
ــقيم و ز  ــدِ حادثه اينجا به پناه آمده ايم// رهروِ منزل عش از ب
سرحدّ عَدَم / تا به اقليم وجود اين همه راه آمده ايم. از روى سن 
كه آمد پايين، تماشاچى ها دور او را گرفتند و امضا گرفتند و 
خبرنگارها دور او را گرفتند و قول مصاحبه و گفت وگو گرفتند 
ــس گرفتند و هى گرفتند و هى گرفتند و هى گرفتند.  و عك
ــن (به  ــى دو ماه بعد كه براى دومين بار مى رفت روى س يك
همين زودى)، خجالتش ريخته بود. از روى سن نمى ترسيد، از 
تماشاچى هايى كه دست مى زدند نمى ترسيد، از هيئت داوران 
ــيد. از هيئت داوران تشكر كرد و  و از مُجرى برنامه نمى ترس
ــاچى ها هم سرى تكان داد. فقط همين. با صداى  براى تماش
ــايى كه اصلن نمى لرزيد و توى تمام سالن مى پيچيد، دو  رس
ــظ را از بر خواند. بيت: ديدم به خواب خوش كه به  بيت حاف
دستم پياله بود/ تعبير رفت و كار به دولت حواله بود// چل سال 
رنج و غصّه كشيديم و عاقبت/ تدبير ما به دست شراب دوساله 
بود. و بعد از اين دو بيت، يك سخنرانى هم كرد. مُجرى برنامه 
ــت از دست او كلافه مى شد. نويسنده داشت وقت  كم كم داش

نويسنده هاى ديگرى را كه قرار بود بيايند روى سن مى گرفت. 
چشم غُرّه اى به او رفت تا به او حالى كند كه ديگه خيلى دارد 
لفِتش مى دهد. نويسنده اى كه آمده است وسط، تبديل شده 
است به يك ستاره. نور شديدى كه افتاده است روى او و توى 
چشم او مجالى نمى دهد كه حتا مُجرى برنامه را كه ايستاده 
است بغل دست او ببيند و تماشاچى ها را ببيند. تماشاچى ها را 
خيلى ريز مى بيند يا اصلن نمى بيند. نويسنده اى كه آمده است 
ــن، نه چيزى مى بيند و نه چيزى مى شنود. نامه هايى  روى س
ــتند نمى خواند،  ــتان قديمى براى او مى فرس را هم كه دوس
ــى فقط يك حال و  ــتان قديم نخوانده ديليت مى كند. دوس
احوالى مى كنند و ياد گذشته ها را زنده مى كنند و يك كلمه 
هم از نوشته هاى او حرفى نمى زنند، اما دوستان جديد هميشه 
ــراغ رمان بعدى و رمان هاى بعدى او را مى گيرند. دوستان  س
قديمى او را به سمت گذشته مى برند و دوستان جديد او را به 
ــمت آينده. نويسنده اى كه آمده است وسط، از دست همه  س
عصبانى است و كلافه است. سر آنهايى كه سراغ رمان بعدى او 
را مى گيرند داد مى كشد كه اصلن به شماها چه مربوط كه من 
ــال است رمان تازه اى چاپ نكرده ام و به آن دوست  چرا ده س
قديمى هم كه فقط حال و احوالى از او مى پرسد و هيچ سراغى 
ــرد جواب نمى دهد و اگر هم جوابى  از رمان بعدى او نمى گي
بدهد، فقط مى گويد برو گم شو! ديگه نمى خواهم ببينمت! و 
اگر بخواهد كمى باادب تر باشد، مى گويد حيف از آن روزگارى 

كه با تو تلف كردم!

خواب خوش

زاويه ديد

از روزهاى آغازين جنگ، شهرى كه مدام مورد حمله 
ــك هاى دوربرد قرار  ــه، بمباران هاى هوايى و موش توپخان
ــد از عمليات فتح المبين و پس  مى گرفت دزفول بود. بع
ــايت هاى چهار و پنج ، دزفول از تيررس  ــازى س از آزادس
ــب هايى  ــه ارتش بعثى بيرون آمد. چه  روزها و ش توپخان
ــاع دزفول  ــردم مظلوم و بى دف ــر م ــه گلوله توپ بر س ك
فرومى ريخت. يك شب تا صبح فقط 75گلوله شليك شد 
ــته و به زندگى  ــت از مقاومت برنداش اما مردم دزفول دس
روزمره خود ادامه مى دادند. مهم ترين كارى كه دزفوليان 
در جنگ هرگز فراموش نمى كردند، ميزبانى از رزمندگان 
بود. وقتى عراقى ها عقب نشينى كردند شهر دزفول آماج 
حمله موشكى و بمباران هاى هوايى قرار گرفت و دشمن 
بعثى هرچه حملات خود را شديدتر مى كرد مردم دزفول 

از خود پايدارى و مقاومت بيشترى نشان مى دادند. دزفول 
ــمار مى رفت كه با وجود  جزو معدود مناطق جنگى به ش
ــكى، مردم به زندگى و معيشتشان  ــديد موش حملات ش
ــن روز نبرد ارتش بعث با ايران،  ــه مى دادند و تا آخري ادام
مردم شهر را خالى نكرده و ميزبان رزمندگان بودند. يكى 
ــتيم براى عقبه  ــان مى گفت: وقتى مى خواس از فرمانده
لشكر31 عاشورا منطقه اى مناسب پيدا كنيم سردار شهيد 
ــد.  ــتند كه در اطراف دزفول باش مهدى باكرى اصرار داش
ــهر جايى بالاتر از  ــمال ش محلى را پيدا كرديم كه در ش
شهيدآباد دزفول بود. آنجا پادگانى را براى لشكر31عاشورا 
آماده كرديم. هيچ كس علت اين همه اصرار شهيد مهدى 
ــت. چندين سال گذشت و باكرى هم  باكرى را نمى دانس
ــد تا آنكه يك روز 50 هواپيماى جنگى عراقى  شهيد ش

ــكر 31  ــوخو) بر فراز دزفول پرواز و پادگان و عقبه لش (س
ــورا را بمباران كردند. عده اى شهيد و مجروح شدند.  عاش
آمبولانس ها و ماشين هاى لشكر31عاشورا آسيب جدى 
ــانديم با تعجب  ــى خودمان را به پادگان رس ــد. وقت ديدن
ــردم دزفول به صورت خودجوش با اتومبيل هاى  ديديم م
شخصى خود به پادگان آمده و در حال انتقال مجروحان 
ــهدا و كمك به رزمندگان لشكر31عاشوراى  و تخليه ش
ــردار  ــديم علت آنكه س ــان بودند. تازه متوجه ش آذربايج
شهيدمهدى باكرى اين همه اصرار داشتند چه بود. بعد از 
جنگ تحميلى روز چهارم خرداد را روز مقاومت و پايدارى 
مردم دزفول ناميدند. پايدارى اين مردم و مقاومتى كه در 
طول هشت سال دفاع مقدس از خود نشان دادند، تا ابد در 

برگ هاى زرين تاريخ ثبت شده است. 

دزفول قهرمان؛ پايتخت مقاومت

كارتون خواب

 جعفر مدرس صادقى

گزارش فردا

ــهورهاى كن باشد. خودمان را  خدا نكند آدم از اين بچه مش
مى گويم، شما را نمى دانم. واقعا «بچه» مشهور، مثل آن بچه هايى 
ــبيل جلو خبرنگارهاى كاخ جشنواره  كه با انبوهى از ريش و س
ــان مى نازند و آخرش هم از  ــينند و به تفنگ بازى هايش مى نش
آرتروز دستشان مى نالند. از اين قبيل كوچولو هاى اسم ورسم دار 
در جشنواره كن فراوان است و حالا كه خود جشنواره هم ديگر پا 
به سن گذاشته و شصت، هفتادساله شده و بچه هايش هم نوه دار 
ــام آنها را در حواشى همين دوره  ــده اند، مى شود انواع و اقس ش

جشنواره ديد و حتى طبقه بندى كرد و نمونه آورد. 
بچه هاى نازدار

ــت، مشاهيرى هستند از نوعى  چيزى كه در كن فراوان اس
ــان را بگذاريم «بچه هاى نازدار». اين رده از  كه مى توانيم اسمش
ــام آن 10، 12 روز كارى ندارند جز آنكه  ــودات انگار در تم موج
ــر يك فرش 60 مترى كه كمى دورتر  ــر تا آن س مدام از اين س
ــده، بخرامند و جلو برق  ــوت دآزور پهن ش ــاحلى ك از جاده س
فلاش هايى كه روز و شب هم سرشان نمى شود، براى عكاس ها 
ــت بگيرند و گاهى اگر حوصله شان سر رفت، از 24 پله جلو  ژس
كاخ جشنواره بالا بروند و پايين بيايند. امسال هم مثل هرسال 
خيلى از آنها سعى كردند روى دست هم بلند شوند، مثلا شارون 
ــتون اينكه با هشت محافظ شخصى به آنجا آمده است را به  اس
ــواريا راى و بليك ليولى كشيد كه مدعى بودند از همه  رخ آيش
ــوفيا لورن» كه جاى مادربزرگ همه آنها  خوش لباس ترند و «س
بود، تصميم گرفت روى همه اين بچه هاى پرمدعى را كم كند، يا 
آقاى جاستين بيبر كه وقتى ديد قافيه تنگ آمده است، با يك تا 
ــلوارك نارنجى رنگ در انظار ظاهر شد و... . بعضى از آنها كه  ش
يك پله لوس تر از بقيه بودند، امسال تصميم گرفتند با ژست هاى 
ملودراماتيك بيشتر از بقيه ناز كنند، مثلا «نيكول كيدمن» وقتى 
ديده بود كه همه متوجه شده اند سرو كله اش از شدت بوتاكس 
باد كرده، ننه من غريبم بازى درآورد و اعتراض خانواده سلطنتى 
ــرده بود، بهانه آورد و  ــه فيلم «گريس موناكو» را كه او بازى ك ب
قيافه غمگينى گرفت و از غم و ناراحتى به خاطر اين انتقادها و 
اعتراض ها گفت، بلكه عكاس ها و خبرنگارها فكر كنند از شدت 
ــت صورتش آب شده و قاطى  غم و غصه و مصيبت  نصف گوش
ــرش آمده است. يا آقاى  ــده كه اين بلا به س نصف ديگرش ش
«رايان رينولدز» كه وقتى ديد فيلم «اسير» كه قرار بود اولين فيلم 
ــد، توزرد از آب درآمده و دارند او را هو مى كنند،  «جدى» او باش
از همان ترفند ننه من غريبم استفاده كرد و كار را به جايى رساند 
كه همسرش پادرميانى كرد تا آن شب در ميهمانى شام بخورد. 
ــاخه ديگرى از اين بچه ها هم پيدا مى شود كه عموما  اما ش
كارگردان هستند و راه هاى ديگرى براى ناز و ادا پيدا مى كنند. 

مثلا رييس هيات داوران جشنواره؛ خانمى كه كلى فيلم ساخته 
ــكايت كرد كه چرا به  ــينما ش و جايزه گرفته، از كل صنعت س
ــازند؛ يا آقاى «ميشل  ــتر فيلم بس خانم ها اجازه نمى دهند بيش
آزاناويسيوس» كه قافيه را تنگ ديد، به كل سازمان ملل حمله 
ــت دارد فيلم مخالف خوان  ــال اس ــرد؛ يا «كن لوچ» كه 40س ك
مى سازد و جايزه مى گيرد، از ضرورت فضادادن به مخالفان سخن 

به ميان آورد. 
بچه هاى رازدار

اين بچه ها به كلى از گونه متفاوتى هستند. يا موى سرشان 
يكدست سفيد است يا كله شان به كلى كچل، ولى اساسا سروكله 
خودشان در حوالى سواحل ريويرا پيدا نمى شود و فقط خبرها يا 
آثار عجيب وغريبشان را به آنجا مى فرستند. يكى مثل «ژان لوك 
ــه بعدى مى سازد و روى پرده مى فرستد  گدار» مى آيد و فيلم س
ــت نشان مى دهد و  ــم چپ و راس كه دو تصوير متفاوت به چش
تماشاگران را به سرگيجه مى اندازد كه هيچ، چشم هايشان را چپ 
ــس ماليك» ادعا مى كند كه دنبال  مى كند و ديگرى مثل «ترن
سرمايه گذار مى گردد تا كل كائنات را در يك پكيج به تماشاگران 
عرضه كند. سياستمدار رسواشده اى مثل «دومينيك اشتراوس-

كان» كه وكيلش را مى فرستد تا عليه فيلم «به نيويورك خوش 
آمديد» آبل فرار و «ژرار دوپارديو» اقامه دعوى حقوقى كند نيز در 

اين رده جا مى گيرد. 
بچه هاى آرتروزدار

ــرار بود «بچه هاى گازدار» نام بگيرد،  اين گونه جانورى قبلا ق
ــط خيابان هاى كن گاز مى دادند  چون با تانك و نفربر زرهى وس
ــن، البته از جلف ترين  ــم اداهاى اكش ــد و يك عال و رژه مى رفتن
ــتر استالونه، آرنولد شوارتزنگر،  نوع ممكن درمى آوردند. سيلوس
ــون فورد، آنتونيو باندراس،  جيسن استيتم، مل گيبسن، هريس
وزلى اسنايپز و به طور كلى تمام بازيگران «بى مصرف هاى 3» كه 
ــتند به اين ترتيب در كن براى فيلمشان تبليغ كنند، در  خواس
ــى خبرى رسيد كه  اين رده جا مى گرفتند؛ تا نوبت به كنفرانس
ــتالونه طى آن درباره رقابتشان در مورد اينكه چه  سيلوستر اس
كسى از همه بيشتر در فيلم هايش آدم كشته و چه كسى مى تواند 
مسلسل سنگين تر بلند كند، گفت و يك بار هم جلو خبرنگاران 
دستش را دور گردن مل گيبسن حلقه كرد تا خفه اش كند. خود 

ــتيم كه آرتروز  ــن كنفرانس اقرار كرد: «ما بچه هايى هس او در اي
داريم.» و از آن زمان نام اين گونه به كلى تغيير نام داد. 

بچه هاى موزمار
ــت، خيلى مرموز هستند،  ــان پيداس همانطور كه از نامش
بنابراين اگر خيلى مشهور نباشند، تعجبى ندارد؛ و اگر هم مشهور 
باشند، ما خبر نداريم. اين گونه نادر، همان هايى هستند كه امسال 
پليس فرانسه در اقدامى بى سابقه350 پليس نيروى ويژه تا بن 
ــلح، 200 پليس عادى و 400 پليس مخفى را مامور  دندان مس
ــت از پا خطا كنند. سال قبل آنها فقط يك  كرده تا نگذارد دس
ــان اين بود كه 136ميليون دلار جواهرات را در روز  قلم از كارش
ــن از هتل كارلتن سرقت كنند. چندين مورد ديگر سرقت  روش
مسلحانه هم از آنها سر زده بود و يك بار هم كل آپارتمان گروه 
سازنده «مرد تاى چى» را خالى كرده و از جمله اموال و گذرنامه 
ــو ريوز را با خود برده بودند و ويلاى پنج خوابه مديران يك  كيان
گروه فيلمسازى را هم به كلى جارو كرده بودند. امسال با وجود 
اين همه پليس و برنامه امنيتى شامل پوشش تلويزيونى مداربسته 
از سراسر بلوار ساحلى «كروازت» و هتل ها و سيستم هاى هشدار و 
آموزش كاركنان هتل ها و فروشندگان، ظاهرا بيش از 127هزارنفر 
تماشاگر عادى، به علاوه 30هزار تماشاگر حرفه اى و دست اندركار 
و چهارهزار روزنامه نگار و 700 تكنيسين تا اندازه اى از دست اين 
گروه در امان بودند، اما در نهايت از سرقت الماس هاى گرانبهاى 
ستارگان خبرى مخابره نشده است. اين پليس ها آنقدر حواسشان 
جمع بود كه حتى وقتى يك خبرنگار ديوانه به لباس هاى آمريكا 

فررا حمله كرد، او را با مغز نقش زمين كردند. 
بچه هاى قوزدار

ــان اندك  ــنواره كن كه تعدادش ــن گروه بچه هاى جش آخري
است، همان هايى هستند كه جشنواره را مديريت و راست وريس 
مى كنند. ژيل ژاكوب 84ساله و تى يرى فرومو 54ساله در اين رده 
جا مى گيرند. وجه تسميه شان هم اين است كه حتى اگر خودشان 
هم قوز نداشته باشند، وقتى به محافل جشنواره كن پا مى گذارند، 
قوزبالاقوز مى شوند. بنابراين هروقت به آنها مى رسيد بايد خودتان 
را به نديدن بزنيد، صورتتان را آنطرف بگيريد و طورى از كنارشان 
رد شويد كه انگار برگ چغندر هستند، نه رييس و روسا. آن وقت 

آنها هم در عوالم خودشان مى مانند و كارى به كارتان ندارند. 

اندر حواشى جشنواره «كن»

وقتى بچه ها «آرتروز» دارند

 ساسان گلفر
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